
يكدفعه در اتاقش را باز كرد. پريد تو 
و در حالى كه مى خنديد، با صداى بلند 
گفت:«آخ جون! فردا تعطيله. بابا گفت 

صبح زود با خاله اينا مى ريم اسكى.» 
چند لحظه همه جا را خوب نگاه كرد. 
كسى را نديد. به طرف تخت رفت. پتو 
ــد و نشست.  ــا بلند ش را كنار زد. پارس

گفت:«در زدن خيلى راحته ها!» 
پانته آ با چشم، به چراغ قوه ي موبايل 
ــاره كرد و  ــود اش ــن ب ــا كه روش پارس
گفت:«دوباره زير پتو چيكار مى كنى؟»

ــت را نگاه  ــت تخ ــد و پش ــم ش  خ

ــب گفت:«بذار ببينم اين جا  كرد. زير ل
چى دارى!»

ــرش را تكان داد و به سقف  پارسا س
ــيد  نگاه كرد. پانته آ كتابي را بيرون كش
و گفت: «صحيفه... سجاديه... اين چيزا 
چيه مى خونى؟! مث اين كه هنوز عقلت 

درست و حسابى سر جاش نيومده. مگه 
اون دفه  بابا باهات حرف نزد؟!» 

كتاب را پشت تخت رها كرد و صاف 
ــتاد. يادش افتاد كه به چه دليل به  ايس
اتاق آمده بود. خنديد. دست هايش را به 
هم كوبيد و گفت:«فردا مياى ديگه؟ برم 
ــبنم زنگ بزنم. خيلى خوش حال  به ش

مى شه. ايول!»
ــرادرش بخواهد  ــل از اين كه ب  و قب
ــرون دويد.  ــد، از اتاق بي ــزى بگوي چي
ــا از روى تخت بلند شد. به طرف  پارس
ــمان  پنجره رفت. آن را باز كرد و به آس

ــت  نمى دانس ــت.  ــم دوخ تاريك چش
خوشحال باشد يا ناراحت مى دانست كه 
اگر مامان و بابا بفهمند، هرطور شده او 
را مجبور مى كنند كه همراه آن ها برود. 
ــراى نرفتن پيدا مى كرد.  بايد بهانه اى ب
نفس عميقى كشيد و سرش را تكان داد. 

ــته را از روى ميز  كتاب رياضيات گسس
برداشت و از اتاق بيرون رفت. 

ــاط درس بخونم. پس  - مى رم تو حي
فردا امتحان داريم. خونه خيلى گرمه.

ــت و چند دقيقه اى  روى تاب نشس
ــرد بود. به  ــوا س ــاب را ورق زد. ه كت
آسمان نگاه كرد. دوست داشت ماه را 
ببيند، اما مى دانست كه امكانش نيست. 
از جيب كاپشنش يك بسته بيسكويت 
ــنه بود. از ديشب  درآورد. خيلى گرس
ــام  ــزى نخورده بود. تا ش ــا حالا چي ت
ــته ي  ــاعتى مانده بود. بس هم يك س
بيسكويت را باز كرد و همه ي آن را در 
ــد و  كمتر از چند دقيقه خورد. بلند ش
همان طور كه كتاب را مقابل صورتش 
ــتخر رفت.  ــه طرف اس ــه بود، ب گرفت
ــت.  ــلاً حوصله درس خواندن نداش اص
ــه آب زد.  ــتش را ب ــد و انگش ــم ش خ
ــرى به ذهنش  ــرد بود اما فكر ديگ س
ــه چشم نگاهى به  ــيد. از گوش نمى رس
ــود  پنجره ي اتاق ها كرد تا مطمئن ش
كسى او را نمى بيند. ناگهان خودش را 

در آب انداخت. 
***

ــد، مهر را زير  ــاز صبح را كه خوان نم
ــت. بلند شد. كيسه ي آب  تخت گذاش
ــكى از اتاق  ــب يواش ــرم را كه ديش گ
مامان و بابا برداشته بود، از داخل كمد 
درآورد. بدون اين كه چراغ روشن كند، 
ــپزخانه رفت. كترى را كه قبل از  به آش
نماز روشن كرده بود، برداشت و كيسه 
ــرد. بعد هم براى  ــر از آب جوش ك را پ
اين كه كسى متوجه روشن شدن چاى 
ــود، داخل كترى يك دور آب  ــاز نش س
ــرد چرخاند و خالى كرد. خيلى آرام  س

به اتاق خودش برگشت.
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 كيسه را گذاشت كنار متكا و خودش 
ــو را تا  ــيد. دو پت ــت دراز كش روى تخ
ــاعت را از  ــرش بالا كشيد و س روى س
ــن همراهش نگاه كرد. كم كم  روى تلف
ــدند وگرنه ديرش  بقيه بايد بيدار مى ش

مى شد.
ــداى بلند حرف   ــد دقيقه بعد، ص چن
زدن هاى پانته آ را شنيد. مطمئن شد كه 
بابا و مامان بيدار شده اند. همان طور كه 
زير پتو بود، كيسه ي آب جوش را چند 
لحظه روى صورتش گذاشت. خيلى داغ 
ــم هايش را روى هم فشار داد.  بود. چش
ــانى اش از همه جا مهم تر بود. براى  پيش
همين آن را خوب به پيشانى اش ماليد. 
چند لحظه هم دست هايش را روى آن 

گذاشت تا خوب داغ شوند.
ــه آ داد  ــد و پانت ــه در باز ش يك دفع
زد:«تنبل خان! تو كه هنوز خوابى! پاشو 

دير شد! خاله اينا تو راهن.»
ــه آ چراغ را  ــا قبل از اين كه پانت پارس
ــه ي آب جوش را از  ــن كند، كيس روش
كنار ديوار به زير تخت انداخت و چيزى 
ــى را از زير متكا  ــتمال بزرگ نگفت. دس
بيرون آورد و جلوى صورتش گرفت. پتو 

را كنار زد و آرام گفت:«من...» و پشت 
سر هم عطسه كرد. 

ــداى بلند گفت:«مامان!  پانته آ با ص
پارسا مريض شده.»

ــد. بابا در را باز كرد.  زنگ در را زدن
ــبنم!» و از  پانته آ گفت:«آخ جون ش

اتاق بيرون رفت.
مامان به اتاق آمد. روى تخت نشست. 
دست گذاشت روى پيشانى اش. پارسا 
خدا خدا مى كرد كه پيشانى اش خنك 
نشده باشد.  مامان ابروهايش را در هم 
ــيد و گفت: «چه تبى دارى مامان  كش

جون! بايد بريم دكتر.»
ــوى دهان و  ــتمال را جل ــا دس پارس
ــه كرد.  ــت و چند عطس بينى اش گرف
ــيد و گفت: «دكتر  بينى اش را بالا كش
ــوب  ــم خ ــتراحت كن ــت. اس لازم نيس

مى شم.»

ــس  ــه. پ ــه نمى ش ــورى ك - اين ط
ــم.  مى مون ــى رم.  نم ــون  باهاش ــن  م
ــا يكدفعه گفت:«نه! خاله ناراحت  پارس
مى شه. من مراقب خودم هستم. خيالت 

راحت باشه.»
مامان بلند شد و گفت:«پس بذار برات 
ــاق بيرون رفت.  ــير داغ كنم.» و از ات ش
پارسا خودش را روى تخت انداخت و به 

ساعت نگاه كرد. زياد فرصت نداشت. 
ــه همه رفتند،  ــد ك وقتى مطمئن ش
ــد و لباس هايش  ــد ش ــرعت بلن ــا س ب
ــن  ــد  تلف ــاط ش ــيد. وارد حي را پوش
ــب  ــگ زد. آن را از جي ــش زن همراه
ــه؟» «بل ــت:  گف درآورد.  ــنش  كاپش
- زود باش بچه جون! به نماز عيد نمى رسيما!

- اومدم. 
لبخند زد و به طرف در رفت. 
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